
رقيه موسائي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات دورة دوم متوسطه 
دبيرستان‌هاي دزفول

در ميان مــوارد گوناگون ادبيات عاميانه، 
قصه‌هاي ايرانــي از كهن‌ترين نمونه‌هاي 
تفكر و تخيل مردمي هســتند كه آرزوها 
و پندارهــاي خود را در قالب آن ريخته و 
با گذشت روزگاران اجزائي به آن افزوده و 
يا از آن كاسته‌اند و آن‌ها را سينه‌به‌سينه 

نقل كرده‌اند تا به ما رسيده‌اند. 
سمك عيار قديمي‌ترين داستان عاميانه 
فارســي، نمونه‌اي برجســته  بلند منثور 
از ايــن نوع ادبيات اســت كــه علاوه بر 
دارا بــودن ارزش‌هاي ادبــي، اجتماعي و 
تاريخي نشــان‌دهندة فرهنگ، انديشــه، 
باورهــا و اعتقــادات مردماني اســت كه 
درعين سادگي، از تخيلي عميق برخوردار 
بوده‌اند. در خلال داســتان‌هاي متنوع و 
متعدد اين اثر ارزشــمند، مسائل مختلفي 
چــون آموزش كارهاي نيــك و مبارزه با 
ظلــم در قالب رفتارهــاي گروهي به نام 
عياران، كه برخاسته از ميان مردم بودند، 
گنجانده شــده اســت. اين پژوهش كه با 
اســتفاده از روش كتابخانه‌اي و گرد‌آوري 
اطلاعــات صورت گرفتــه، گامي كوچك 
براي معرفي و شناساندن اين نوع قصه‌ها 

و اين كتاب است. 

كليد‌واژه‌هــا: ادبيات عاميانــه، قصه، 
راوي، سمك عيار، عبرت‌آموزي

مقدمه
ادبيات عاميانه يا فولكلوريك ريشــه در 
جامعــه دارد و چــون از دل جامعه برون 

و هم‌حســي و انعطاف با شــرايط موجود 
را فراهم مي‌كرد. از طــرف ديگر، ادبيات 
فولكلوريك منثور البته به شكل روايي در 
قالب‌هايي چون حكايت، افسانه، قصه و با 
موضوعاتي دينــي، قومي، ملي، تربيتي و 
عاطفي حاوي نكات ظريف و عبرت‌انگيزي 

بود« )محرمي، 1388: 9(.
سمك عيار نمونه‌اي ارزشمند از اين نوع 
ادبيات است كه در فصل ادبيات داستاني 
متوســطه  ادبيات دورة‌  )ســنتي( كتاب 
نمونه‌اي از داستان‌هاي حماسي آن آمده 
است. با وجود قدمت و گيرايي اين داستان 
تا به حال تحقيقات زيــادي در مورد آن 
صورت نگرفته و بسياري از زوايايش هنوز 
ناشــناخته مانده اســت. در مقالة حاضر، 
به‌منظور آشنايي بيشــتر ادب دوستان و 
همــكاران محترم با اين اثر، ضمن معرفي 
اجمالي ادبيات عاميانه، قصه و ويژگي‌هاي 
آن به بررســي اين داســتان از جنبه‌هاي 
مختلف پرداخته شــده تا شايد به هدف 
متعالي قصه، كه همان‌ راه‌گشايي، راهي‌ابي 

و راه‌نمايي است؛ نائل شويم. 

قصه 
در ميان مــوارد گوناگون ادبيات عاميانه، 
قصه از نخســتين زاده‌هــاي طبع و فكر 
آدمي اســت كه قدمتي به درازاي حيات 
انســان‌ها دارد؛ چرا كه آدمي از روزگاري 
كه خود را شــناخته، قصه گفته و شنيده 
اســت. در اين ميان، قصه‌هــاي ايراني از 
كهن‌ترين نمونه‌هاي تفكر و تخيل مردمي 

آمده اســت، بــا واقعيات زندگــي مردم 
ارتباط تنگاتنگــي دارد و به نوعي بازتاب 
زندگي آن‌هــا و نشــان‌دهندة فرهنگ و 
انديشــه مردمان جوامع مختلف در ادوار 
گوناگون اســت؛ به‌گونه‌اي كــه اگر قصد 
بررســي، شــناخت رفتار، عقايد، انديشه 
و بينــش جامعه‌اي را داريد، كافي اســت 
نيم‌نگاهي به ادبيات عاميانة آن بيندازيد. 
آن وقت اســت كه بســياري از حقايق به 
‌ظاهر نهفته آشــكار مي‌شوند. با توجه به 
اين مقدمــه، مي‌توان گفت كــه ادبيات 
عاميانــه خود‌به‌خود، زمينه‌ســاز به‌وجود 
آمــدن ادبيات رســمي و مكتوب جوامع 

گوناگون است. 
محتــوا و درون‌ماية ادبيات عاميانه اغلب 
برداشــت‌ها و تلقي‌هاي ساده و بي‌پيراية 
اقوام ابتدايي و روستايي از زندگي، مرگ، 
تخيلات و آرزوهاست كه در عين سادگي 
و رواني، از تخيلي عميق و انديشه‌اي ناب 
نشــان دارد و براي اينكه آسان‌تر فهميده 
شود، به‌شكلي ساده و روان درآمده است. 
از ديرباز،  ايــران  »در ســرزميني چون 
ادبيات شــفاهي جايگاه و كاركرد بســيار 
مهمــي داشــته و به دو شــكل منظوم و 
منثور بوده است. صورت منظوم آن اغلب 
در شــكل‌هاي ترانه، دو بيتــي، تصنيف، 
شروه، لالايي، چيســتان و ... تجلي يافته 
اســت كه از آن‌ها در مراسم‌هاي مختلفي 
چون جشــن‌ها، عزاداري‌ها، هنگام كار و 
اســتراحت استفاده مي‌شــده كه اين امر 
ضمن ايجاد فضايي مناسب، روحيه تلاش 

روايتي كهن از ادبيات عاميانه
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اســت كه آرزوها، پندارهــا و تجربه‌هاي 
خود را در قالب آن ريخته و با  گذشــت 
روزگاران بــر آن اجزايي افزوده و يا از آن 
كاســته‌اند و بدين ترتيب، افكار بلند خود 

را به ‌گونه‌اي زيبا و ساده، سينه‌به‌سينه 
و دهان‌به‌دهــان نقــل كرده و به 

هر  رسانده‌اند.  بعد  نسل‌هاي 
كدام از ايــن قصه‌ها در عين 
ســادگي و صفا چنان لطيف 
و دلكش اســت كه خواننده 
را بي‌اختيــار مجــذوب خود 

مي‌كند. 
»بــراي متمايز كــردن آثار 
ادبيات  گذشــتة  داســتاني 

فارســي ايران از داســتان‌هاي جديد 
مي‌توان آن‌هــا را با عنــوان كلي»قصه« 
ناميد. قصــه در مقابل رمان و داســتان 
كوتاه امروز، شــامل تمامي آثار داستاني 
گذشته مي‌شود كه به نظم يا نثر با اسامي 
افســانه، حكايت، مثل،  مختلفي ماننــد 
واقعه، تمثيل، حسب حال، مقامه، ماجرا، 
لطيفه، ســمرو... معروف‌اند )عبداللهيان، 
1381:‌ 35(. در واقــع، بــه تمامي آثاري 
كه در آن‌ها تأكيد بر حوادث خارق‌العاده 
بيش از تحول و تكوين شخصيت‌هاســت، 
قصــه مي‌گويند. محور قصــه بر حوادث 
خلق‌الســاعه مي‌چرخد و حــوادث، ركن 
اساســي و بنيادين هر قصه را تشــكيل 

مي‌دهند« )ميرصادقي، 1388: 22(.
»زبــان قصه‌هــاي ايراني چــون اصولًا 
به‌صورت شــفاهي گفته مي‌شــوند، زبان 
نقلي، روايي و نزديك به گفتار عامة مردم 
اســت كه به هيچ ‌وجه نمي‌توان آن را از 
زبان رايج محــاوره‌اي و منطقه‌اي متمايز 

كرد.« )مارزلف، 1376:‌ 38(. 
عبارت‌اند  قصــه  گونه‌هاي  »مهم‌تريــن 
از: افســانه‌هاي تمثيلــي مثــل كليله و 
دمنه، حكايــات اخلاقي مثل حكايت‌هاي 
قابوس‌نامه، افســانه‌هاي پريان مثل هزار 
و يك شــب، قصه‌هايي كه جنبة تاريخي 
دارند و اغلــب در ضمن وقايع كتاب‌هاي 
تاريخــي آمده‌اند ماننــد قصه‌هاي تاريخ 
بيهقــي، قصه‌هايــي كه براســاس امثال 
و حكم فارســي و عربي تنظيم شــده‌اند 

مثل جامع‌التّمثيل حبله‌رودي، قصه‌هايي 
كــه محتواهــاي گوناگــون دارنــد مثل 
عوفي،  لوامع‌الروايات  و  جوامع‌الحكايــات 
قصه‌هايي كه در فنون و رسوم كشورداري و 
آيين فرمانروايي هستند مثل حكايت‌هاي 
سياســت‌نامه، قصه‌هايــي كه در شــرح 
زندگي و كرامــات عارفان و بزرگان ديني 
هســتند مثل حكايت‌هاي اسرار‌‌التوحيد، 
قصه‌هايي‌ كه در توضيح و شــرح مفاهيم 
عرفاني و فلســفي و ديني به وجه تمثيلي 

هســتند مثل منطق‌الطير عطار، 
جنبه‌هاي  كــه  قصه‌هايي 
اخلاقي  و  تاريخي  واقعي، 
آن‌هــا بــه هــم آميخته 
اســت و بيشــتر از نظر 
نثر مورد توجه هســتند 
سعدي،  گلســتان  مثل: 
كه  عاميانه  قصه‌هــاي  و 
حاوي سرگذشــت شــاهان 
و مــردان و زنــان گمنامي 
هستند كه برحسب تصادف با 
وقايعي عبرت‌انگيز و حوادثي 
شــگفت‌‌آور روبه‌رو شــده‌اند 
)ميرصادقي،  عيار  مثل سمك 

)83-98 :1376

ويژگي‌هاي قصه‌هاي عاميانه 
»1. پيرنگ ضعيــف: اغلب قصه‌ها داراي 
پيرنگي ضعيف هســتند كه اين امر آن‌ها 
را از ويژگي‌ اســتحكام و انســجام كه در 
داســتان‌هاي امروزي هست، دور مي‌كند 
و از تأثير قدرت و محتوايشــان مي‌كاهد. 
گاهي در قصه‌هــا عناصر واقعي بر عناصر 
غيرعادي غلبه دارند. به اين ترتيب، قصه 
به واقعيت نزديك‌تر مي‌شود و از پيرنگي 
خام و ابتدايي برخوردار مي‌شــود. گاه در 
قصه اتفاقات و تصادف‌ها بر واقعيات غلبه 
مي‌كننــد و از قصه اثــري صرفاً وهمي و 
تخيلي مي‌ســازند« )همــان: 61(؛ »مثلًا 
در سمك عيار، نويسنده كوشيده است تا 
جايي كه مي‌تواند، از واقعيات دور نشــود 
و بــا ايجــاد دقت‌نظر، جزئيــات حوادث 
را شــرح دهد اما از وقايع خلق‌الســاعه، 
شــخصيت‌هاي غيرعادي، جادو و اعمال 
خرق عادت هم نتوانســته اســت، پرهيز 
كنــد. با اين حال، نســبت بــه قصه‌هاي 
بلندي كه بعد از آن به‌وجود آمده، بيشتر 
به واقعيات توجه داشته و كمتر به حوادث 
نامعقول پرداخته است. او عناصر داستان 
را چنان ماهرانه در كنار هم نشــانده كه 
لااقل براي مــردم روزگار خودش معقول 
و پذيرفتني اســت. جالب آنكه نويسنده 
سعي كرده است براي امور غير واقعي هم 
دلايل توجيهي قابل قبولي ارائه دهد؛ مثلًا 

محتوا و درون‌ماية ادبيات 
عاميانه اغلب برداشت‌ها 

و تلقي‌هاي ساده و 
بي‌پيراية اقوام ابتدايي و 
روستايي از زندگي، مرگ، 

تخيلات و آرزوهاست 
كه در عين سادگي و 

رواني، از تخيلي عميق و 
انديشه‌اي ناب نشان دارد 

و براي اينكه آسان‌تر 
فهميده شود، به شكلي 
ساده و روان درآمده 

است
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علت مست نشدن سمك را حادثة افتادن 
او در بچگــي در حوضچــة شــراب بيان 
مي‌كند و دگرگوني‌اي كه به واســطة اين 
قضيه در طبع او ايجاد مي‌شود؛ به‌گونه‌اي 
كه اگر شــراب ننوشــد، بيمار مي‌شود و 
پيروزي‌هاي  بعد‌ها ســبب  امتياز،  همين 
بسيار سمك مي‌شــود. هرچه قدمت اين 
قصه‌هــا كمتر مي‌شــود، اســتدلال‌هاي 
توجيهــي براي واقعي جلــوه دادن وقايع 
قصه‌‌ها كاهش ميي‌ابد، قصه‌ها با تخيلات 
و اغراق‌پردازي‌هــاي فراوان رو به انحطاط 
مي‌آورنــد، از واقع‌گرايي و محسوســات 
فاصلــه مي‌گيرنــد و حــوادث تخيلي و 
جادوگــري افزوني ميي‌ابــد؛ بدون اينكه 
نويسنده، نيازي به توجيه كردن اين وقايع 
پيــدا كند. به همين خاطر، وجود دروغ‌ها 
و مبالغه‌هاي جديد و اعمال خارق‌العاده و 
از مختصات قصه‌هاي  قهرمانان غيرعادي 

جديدتر است« )همان: 50-51(.
»2. خرق عادت: در قصه‌ها اعمال خلاق 
عادت زياد ديده مي‌شــود؛ مثلًا حيوانات، 
پرندگان و اشيا با انسان سخن مي‌گويند« 
)همان(؛ مانند: مرغــان آدمي‌رويي كه بر 
سمك ظاهر شدند و جايگاه مردان دخت 

را به او نشان دادند. 
»3. مطلق‌گرايي: قهرمانان اصلي قصه يا 
خوب‌اند يا بد، و حــد مياني وجود ندارد. 
در حقيقت، تضاد و تعارض ميان خوبي و 
بدي، حوادث قصه را مي‌‌ســازد. در بيشتر 
قصه‌هــا شــاهان دو وزير دارنــد: وزيري 
نيك‌انديش و وزيري بدســگال و يا اينكه 
اگر وزير بدســگال باشد، شاه عادل است 
و نيك‌ســيرت و اگر وزير هم نيك‌سيرت 
باشــد، جادوگــري جاي وزير بدســگال 
را مي‌گيــرد و كارهاي نيــك او را بي‌اثر 
مي‌كند؛ مثلًا در ســمك عيــار »فغفور«، 
پادشاه چين، نيك مردي است كه وزيري 
حيله‌گــر به نــام مهران دارد كــه باداية 
جادوگر هم‌‌دســت است و اطرافيان شاه و 
مقامات شهر را زير نفوذ خود گرفته است. 
»4. كلي‌گرايــي و نمونة كلي: در قصه‌ها 
به شــرح كليات و احوال اكتفا مي‌شود و 
به جزئيــات وضعيت، وقايع و خصوصيات 
روحــي قهرمانان و شــخصيت‌ها توجهي 

نمي‌شــود؛ يعني بيشــتر به خصلت‌هايي 
توجه مي‌شــود كه جنبة عــام و همگاني 
دارند. اغلب قهرمانــان نمونة خصايص و 
جهان‌بينــي كلي هســتند؛ نمونه‌هايي از 
خصلت‌هاي كلي و عمومي چون شجاعت، 
جوانمــردي، زيبايــي و نظايــر آن‌ها كه 
در مقابلــه بــا صفات ناشايســت، پليد و 
ديو‌صفتي‌ها به نمايش در‌مي‌آيند« )همان: 
65-63(؛ مثــاً »روز افــزون« نمونه‌اي 
از جوانمردي و شــجاعت، و »تاج‌دخت« 

مصداقي از حيله‌گري و مكاري است. 

»5. ايستايي: شــخصيت‌هاي قصه اغلب 
ايستا هستند و خصوصيات روحي و خلقي 
ثابتي دارنــد؛ از اين رو تحول نمي‌پذيرند 
و در پايــان قصه‌هــا هماني هســتند كه 
خواننده درآغاز شــناخته است؛ مثلًا فرخ 
روز به جســت‌وجوي گلبــوي مي‌رود، با 
رقيبان خود مي‌جنگد، به وصال معشــوق 
مي‌رسد و حوادث بسيار ديگري براي او رخ 
مي‌دهد و در پايان قصه، همان شخصيت 
آغازيــن قصــه را دارد؛ بي‌آنكه دگرگون 
شــود. در واقع، حوادثي كــه براي آن‌ها 
اتفاق مي‌افتد، به حوادث دروني و روحي 
بلكه حوادث بيروني هســتند كه كاركرد 
شخصيت‌ها را بيشتر آشــكار مي‌كنند و 
كمتر خصوصيات درونــي و ذهني آن‌ها 
را نشــان مي‌دهند. شخصيت‌ها در مقابل 
حوادث، واكنشي نشان نمي‌دهند تا منجر 

به تغيير شــخصيت آن‌ها شود؛ از اين‌رو 
معني  به  قصه‌هــا  در  شــخصيت‌پردازي 

امروزي مطرح نيست.«
»6. زمان و مكان: در قصه‌ها زمان و مكان 
فرضي و تصوري اســت و بايد با حدس و 
گمان دريافــت كه هر قصه مربوط به چه 
زماني و بازگو كنندة وضعيت اجتماعي و 
سياســي مردم كدام دوره است. به همين 
علت، اغلب قصه‌هــا با عبارت »روزي‌ بود 
روزگاري« يــا »در روزگار قديم« شــروع 
مي‌شــوند. اين زمان و مكان فرضي، چون 
زمان و مكان فرضــي و تمثيلي بعضي از 
رمان‌ها و داستان‌هاي امروزي هم نيست 
كه بتوان بعدي نمادين، كلي و جهاني به 
آن داد )همان: 68-66(؛ مثلًا در ســمك 
عيار كشور محل وقوع حوادث چين است؛ 
اگرچه »خورشــيد شــاه«، خود از كشور 
حلب اســت. زمان وقوع حــوادث هم در 
آن مشخص نيســت و نقال قصة آن را به 
گذشتة دور حواله مي‌دهد: »چنين گويد 
جمع‌كننــدة ايــن كتاب ]ســمك عيار[ 
فرامرز، كــه چون عمرم به بيســت‌وپنج 
برسيد، شنيدم كه پيش از مولود رسول- 
عليه‌الصلوئ و الســام- به سيصد و هفتاد 
و دو هزار سال در شــهر حلب پادشاهي 
بود با كمال و با بختي جوان...« )ارجاني، 

.)1/1  :1363
»7. همســاني قهرمانان در سخن گفتن: 
در قصه‌ها نمي‌تــوان قهرمانان را از نحوة 
سخن‌گفتنشــان تشخيص داد. زنان چون 
مردان صحبت مي‌كننــد و حتي عياران 
به پهلوانان و ســركردگان شبيه هستند و 
تنها اختلافشان طرز سلوك، حاضرجوابي، 
تيزي و چالاكي آن‌هاســت« )ميرصادقي، 
1376: 69( البته اين موضوع هم هميشه 
رعايت نمي‌شود ولي اغلب، اشخاص قصه 
به يك صدا ســخن مي‌گوينــد كه همان 
صداي راوي يا نويســندة قصه اســت كه 
بدون در نظر گرفتن طبقات، موقعيت‌ها و 

شخصيت‌ها بر آن‌ها تحميل مي‌شود. 
قصه‌هــا  در  سرنوشــت:  نقــش   .8«
شــخصيت‌ها از سرنوشــت مقــدر خود 
نمي‌توانند بگريزند« )همان:70(؛ »مثلًا در 
ســمك عيار زرين‌كيش، دختر شاه جام، 

شخصيت‌هاي قصه 
اغلب ايستا هستند و 
خصوصيات روحي و 
خلقي ثابتي دارند؛ از 

اين رو تحول نمي‌پذيرند 
و در پايان قصه‌ها هماني 

هستند كه خواننده 
درآغاز شناخته است
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هنگام كشته شدن برادرش، زرين‌درفش، 
به دست فرخ‌روز، پدرش را چنين دلداري 
مي‌دهد كه »اي پــدر، دل خوش دار كه 
برادر من بــه وقت خويش رفت. قضا او را 
بود كه بكشــند. اگر تو را دل ســوزد، مرا 
جان و دل بريان اســت... انديشه مدار كه 
هــر چيزي ]را[ پاداش اســت« )ارجاني، 

.)175/4 :1363
نقّال قصه‌ها ســعي  »9. شــگفت‌آوري: 
فراواني دارد كه خواننده يا شــنونده را با 
بيــان ماجراهاي خارق‌العاده به شــگفتي 
وادارد. شــايد اين تمايل ناشي از آن باشد 
كه در اصــل قصه‌ها بــراي گفتن و نقل 
كردن خلق شــده‌اند و بعد‌هــا به‌صورت 
 ‌:1376 )ميرصادقي،  درآمده‌اند«  مكتوب 
71(. نمونة آن در داســتان سمك عيار، 
خرگور بال‌دار اســت: »آن پيــر، خرگور 
گشــت و سنگ بر پشت گرفت... و سمك 
را مي برد؛ تا حصــار پيش آمد... دو پر از 
زير بغــل خرگور بيرون آمــد و برفت در 
هــوا« )ارجانــي، 1363 : 33/5(. از ديگر 
شگفتي‌هاي شهر سمك مي‌توان به جادو، 
طلسم، پريان، دوال‌‌پايان، سيمرغ، گياهان 
شــفابخش، جادوگياه، مرغان آدمي‌روي، 
كلاغ‌ افســون‌كار و حصار جادو زده اشاره 

كرد. 
»10. استقلالي‌افتگي حوادث )اپيزودي(: 
قصه‌هاي بلند فارســي در كل متشــكل 
از حوادثي مســتقل‌اند كه در عين كامل 
بودن، رابطه‌اي غيرمســتقيم با هم دارند 
كه تار و پود قصه‌ها را به هم مي‌بافد؛ مثلًا 
شاهزاده‌اي، بر اثر حادثه‌اي عاشق دختري 
مي‌شود و با هدف وصال او بار سفر مي‌بندد 
و حوادث بســياري را پشت سر مي‌گذارد 
كه اغلب به خودي خود مســتقل‌اند اما با 
رشــته‌هايي به‌صورت غيرمستقيم به هم 
مربوط مي‌شــوند و مجموعة اين حوادث، 

قصه‌هاي بلند را به‌وجود مي‌آورند. 
»11. كهنگــي: با توجه بــه ويژگي‌هاي 
ذكر شده معنا و مضمون قصه‌ها نمي‌تواند 
نو و امروزي باشــد و اغلب، موضوع آن‌ها 
قديمــي و مربوط بــه زمان‌هــا، جوامع 
گذشــته و از ياد رفتــه و منعكس‌كنندة 
فرهنــگ و آداب و عقايد توده اســت كه 

گاه اشــتباهاتي هــم دارد.بــا اين حال، 
اغلــب قصه‌ها از نظــر پژوهش‌هاي ادبي، 
و  تاريخي، جامعه‌شناســي، مردم‌شناسي 
اسطوره‌شناســي حائز اهميت هســتند« 

)ميرصادقي، 1376: 72-73(.

انواع قصه‌هاي بلند عاميانه 
فارسي 

جمــال ميرصادقي در كتــاب »ادبيات 
داســتاني« اين نوع قصه‌ها را به سه گروه 

تقسيم مي‌كند: 
»گروه اول: قصه‌هايي هســتند كه زمينه 
و بن‌ماية عشقي، عاطفي و عدالت‌خواهانه 
دارند. در اين نوع قصه‌‌ها، قهرمان قصه براي 
رسيدن به وصال معشــوق به ماجراهاي 
گوناگون كشــيده مي‌شود البته اين ظاهر 
امر است و در حقيقت عشق بهانه‌اي براي 
برانداختن بنياد ظلم و ستم است. در اين 
گروه از قصه‌ها، قهرمانان براي رسيدن به 
معشــوق خود از همديگر ياري مي‌جويند 
و در ايــن راه حاضر به هــر نوع فداكاري 
هستند و اغلب در پايان قصه‌ها، به وصال 
معشوق مي‌رسند. از ديگر نكات قابل ذكر 
در اين نوع قصه‌ها اين اســت كه موضوع 
اين قصه‌ها و قهرمانان آن‌ها چنان به هم 
شبيه‌اند كه گويي يكي از آن‌ها مأخذ قرار 
گرفته و ديگر قصه‌ها از روي آن بازنويسي 
شده‌اند؛ مثلًا اجاق‌كوري و نداشتن فرزند 
يكي از مضاميني اســت كه در داســتان 
سمك عيار آمده و در بسياري از قصه‌هاي 
ديگــر، مثل »داراب‌نامــه«، اين مضمون 

تكرار و تقليد شده است. 
گروه دوم: قصه‌هايي هســتند كه زمينة 
دينــي و مذهبي دارنــد و برخلاف گروه 
اول، كه در آن‌ها بــه ظاهر جنبة عاطفي 
و روحي قهرمــان بهانه‌اي براي آغاز قصه 
اســت، بن‌ماية عشــقي جاي خــود را به 
بن‌ماية عقيدتي مي‌دهد و گســترش دين 
و مذهب مد‌نظر اســت. »رمــوز حمزه« 
و »مســلم‌نامه« جزء اين گروه از قصه‌ها 

هستند. 
دو گروه ذكر شــده، مضموني مشــترك 
و يكســان دارند و آن بن‌مايه ســفر است 
كه به‌نحوي تكرار الگوي قصة »اديسه« و 

»گيلگمش« در آن‌هاســت. در گروه اول، 
قهرمان اصلي چون »اديسه« پس از پشت‌ 
سر گذاشــتن ماجراهاي بسيار، قصه را با 
شــادي و موفقيت به اتمام مي‌رســاند و 
در گروه بعد از ســفرها و حوادث بسيار، 
قهرمان قصه به فكــر جاودانگي مي‌افتد 
و به‌دنبــال يافتن آن حيات راهي ظلمات 
مي‌شــود و البته، چــون گيلگمش ناكام 

بر‌مي‌گردد و تسليم مرگ مي‌شود. 
گروه سوم: قصه‌هايي هستند كه زمينه و 
بن‌مايه‌هاي متنوعي‌ دارند و به ‌شيوة هزار 
و يك شــب گفته مي‌شدند. در واقع، نقل 
قصه‌ها به سبك و اسلوب قصه‌هايي است 
كه اصل و منشــأ آن‌ها به هند برمي‌گردد 
و ماننــد قصه‌هاي هندي قصه‌اي در ميان 
قصة ديگر آورده مي‌شــود؛ مثل »كليله ‌و 
دمنه«، كه معمولًا اين نقل در نقل به وجه 
نصيحت است و از يك سنت كهن آريايي 

سرچشمه مي‌گيرد. 
خصوصيــت ديگــر اين گــروه قصه‌ها، 
اختلاط انسان با كلية مخلوقات اين جهان 
اســت. از اين رو، اغلب آن‌ها جنبة تمثيل 
دارند )همان: 116- 105(. »اطلاق صفت 
عاميانه بر اين نوع قصه‌ها بيشتر به خاطر 
آن اســت كه مخاطب آن‌ها در گذشــته 
اغلــب تودة مــردم عامي بــوده كه فاقد 
سواد خواندن و نوشــتن بودند و به قصه 
نقــالان گوش مي‌دادنــد و تحقق اميدها 
و آرزوهايشــان را در آن‌هــا مي‌ديدند« 

)همان:‌101(.
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